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 چکیده

معروف است به فطري بودن چيزي براي انسان اشاره شده « فطرت»از سوره روم که به آیه  18در آیه 
است. اما شناخت فطري یعنی چه و آیا اساساً انسان چنين شناختی دارد. با اینکه این شناخت مخالفانی 

انسان  هاي فطريبت به وظيفه تسليم حقيقت بودن یکی از آگاهیرسد که آگاهی نسدارد، اما به نظر می
است و آیه فطرت به همين اشاره دارد. اما از آنجا که درباره معناي مفردات و نيز ترکيب آیه اختلافات 
زیادي به وجود آمده، معناي کلی آیه و برداشت از آن متفاوت شده است. ادعاي این نوشتار این است که 

ا و ترکيبی از آیه ارائه داد که هم سرراست و روشن باشد و هم نياز به دست برداشتن از ظاهر توان معنمی
اي نباشد. مطابق این ترکيب، این آیه بر مطلب روشنی که در آیات و روایات آیه و در تقدیر گرفتن کلمه

ان فطرت پرستانه، که همها وظيفه دارند که حقکند. انسانهاي متفاوت بيان شده، تأکيد میدیگر به صورت
اند، به این دین روي کنند و اگر چنين کنند حقانيت آن ها به آن سرشته شدهالاهی و ثابت است که انسان

یابند. این آیه، اگر این گونه ترکيب و معنا شود، دو تکليف مهم و اساسی انسان را، که نجات و را درمی
کند: یکی اینکه به اصل حقيقت گردن نهد؛ و دوم اینکه به رستگاري او در گرو انجام آنها است، بيان می

 اندازه توان خود براي شناخت مصادیق حق تلاش کند.
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 مقدمه

از سوره روم سخن از حنيف بودن و فطري بودن رفته است، اما در ميان مفسران و  18در آیه 
متکلمان در اینکه چه چيزي حنيف است و چه چيزي فطري است و معناي حنيف بودن و 

 فطري بودن چيست، اختلافات زیادي بروز کرده است. در این آیه شریفه آمده است:
 َلَکَِ الدِّین  اللَّهِ  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطرََ النَّاسَ علََيهَْا لَا تَبدِْیلَ لِخلَْقِفَأَقمِْ وَجهْکََ للِدِّینِ حَنِيفًا »

 (.18روم / «)الْقَيِّم  ولََکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَم ونَ

اما این آیه را چگونه باید به فارسی ترجمه کرد؟ بستگی به این دارد که چگونه آیه را ترکيب 
تَ اللَّهِ فطِرَْ»چه نقشی در ترکيب آیه دارد؟ همچنين عبارت « حنيفاً»کنيم. براي مثال کلمه 
چه نقشی در جمله و چه ارتباطی با ماقبل خود دارد؟ پاسخ به این « الَّتِی فطَرََ النَّاسَ عَلَيهَْا

ها ها در معناي این آیه بسيار تأثيرگذار است. به دليل اختلاف در پاسخ به این پرسشپرسش
 دین اسلام حنيف است هاهاي متفاوتی از این آیه ارائه شده است. مطابق برخی از ترجمهترجمه

ها انسان حنيف خلق شده است و این دین امري فطري است. اما مطابق برخی دیگر از ترجمه
 و این حنيف بودن است که فطري انسان است.

 چند نمونه از ترجمه نوع اول:
 الله مکارم شيرازي:. آیت5

ا را هخداوند انسانپس روي خود را متوجه آئين خالص پروردگار کن، این فطرتی است که »
 «بر آن آفریده است.

 . ترجمه تفسير الميزان:2
پس روي خود به سوي دین حنيف کن که مطابق فطرت خداست، فطرتی که خدا بشر را بر »

 ...«آن فطرت آفریده است 

 الله مصباح یزدي:. آیت1
رشته است ها را به آن ستوجه خود را به سوي دین بدار، سرشت خدایی که خدا همه انسان»

»...5 

 و چند نمونه از ترجمه نوع دوم:
 . فولادوند:5

پس روي خود را با گرایش تمام به حق، به سوي این دین کن، با همان سرشتی که خدا »
 ...«مردم را با آن سرشته است 

 . مجتبوي:2
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ها روي پس روي خویش را به سوي دین یکتاپرستی فرا دار، در حالی که از همه کيش»
 ...«باشی، به همان فطرتی که خدا مردم را بر آن آفریده است گرا میو حق برتافته

 . خرمشاهی:1
پاکدلانه روي به دین بياور، این فطرت الاهی است که مردمان را بر وفق آن آفریده است »

»... 

وصف دین است و آنچه فطري انسان است همان دین « حنيف بودن»مطابق سه ترجمه اول 
ها ، یعنی همه انسان«اقَمِ»وصف فاعل « حنيف بودن»بر طبق سه ترجمه دوم  اسلام است. اما

است و همين حنيف بودن فطري انسان است. این دو نوع از ترجمه آیه دو ترکيب از مفردات 
آیه را پشت سر خود دارند و البته این امر در برداشت از آیه و تفسير آن بسيار مؤثر است. بر 

و البته مطابق دیدگاه  5ن اسلام، و از جمله خداشناسی، فطري است.طبق ترجمه اول همه دی
دوم تنها حنيف بودن فطري انسان است. قبل از بحث درباره محتواي آیه و چگونگی برداشت 
از آن باید این نکته را روشن کنيم که مقصود از شناخت فطري چيست، و آیا اساساً انسان چنين 

 م:گيریشناختی دارد و اگر دارد از چه سنخی است. بحث را در چند محور پی می

 معنا و امکان شناخت فطری
، دانشی است که از َات و درون انسان بجوشد و در واقع جبلّی انسان 2مقصود از شناخت فطري

چنين دانشی، نه از طریق کسب و تجربه بيرونی، بلکه از طریق شهود درونی حاصل  1باشد.
غربی و اسلامی  است. برخی از فلاسفه 0شود و بنابراین، دانش و معرفتی شهودي و حضوريمی

کنند. براي روشن دانند و برخی آن را رد میچنين دانشی را براي انسان ممکن و محقق می
 اي به برخی از مهمترین این نظریات مفيد است.شدن سنخ شناخت مورد نظر، اشاره

هاي بشري را به معنایی فطري ق.م.( همه دانش 107-018توان گفت که افلاطون )ح. می
است. مطابق نظر او، از آنجا که نفس آدمی پيش از تولد در عالم م ث ل بوده و در آنجا دانسته می

اند، با همه حقایق آشنا شده است. اما چون این نفس به که حقایق همه موجودات حضور داشته
. تعليم شوداي بر معلوماتش افکنده میگيرد پردهکند و به جسم تعلق میعالم خاک هبوط می
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2. innate knowledge 

ه اي است کشود متفاوت است. فطري منطقی قضيهخوانده می« فطریات»روشن است که این اصطلاح با آنچه در منطق،  .1
کند و نياز به یک حد وسط دارد، اما این حد وسط قياسش همراهش است اما عقل تنها با تصور طرفين قضيه حکم به آن نمی

 (.225ص ،2ج ،5100 مظفر )ر.ک. به اینکه عدد دو، یک پنجم عدد ده است. نزد َهن حاضر است، مانند حکم

4. intuitional knowledge 
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کند تنها کار تذکر و یادآوري را انجام هر چيزي که علمی براي انسان حاصل می و تربيت و
 5دهد.دهد و هيچ حس ظاهري و باطنی دانش جدیدي به انسان نمیمی

اما از آنجا که قدیم بودن نفس و وجود عالم م ث ل زیر سؤال است این نظریه مخدوش است. 
در درون انسان است. اگر عاملی بيرونی در کار ها علاوه بر این، مطابق این نظریه همه دانش

جوشد. در حالی که مقصود ما از شناخت فطري دانشی نباشد چه بسا این دانش از درون نمی
 خاص بود که از درون انسان بجوشد.

اي خاص از دانش فطري را قبول داشت. او تصورات م.( نيز گونه 5318-5133رنه دکارت )
مانند  آیندکرد. یکی تصورات عارضی که از راه حواس به دست میرا به سه دسته تقسيم می

و...؛ و  دارند مانند اسب بالارنگ، نور، بو و...؛ دوم تصورات جعلی و خيالی که ساخته قوه خيال
سوم تصورات فطري، یعنی تصوراتی که خدا در قوه خيال انسان قرار داده و حس و تجربه را 

وم خدا، زمان، نفس و امتداد. ایشان تنها براي دسته سوم ارزش به آن راهی نيست، مانند مفه
 2معرفتی قائل بود.

یا « ما تقدم»اي مفاهيم فطري را که آنها را م.( نيز به گونه 5080-5720امانوئل کانت )
خواند، قبول دارد. او درک مقولات دوازده گانه را خاصيت َاتی و فطري َهن به پيشينی می
 1آورد.حساب می

در سوي دیگر، فيلسوفان تجربی و حسی قرار دارند که َهن انسان را مانند لوح سفيدي 
دانند که در آغاز هيچ چيزي در آن نوشته نيست و همه شناخت او از حس و تجربه آغاز می
ق.م( است که معرفت حسی را پایه و بنياد  278-105نمونه این فيلسوفان اپيکور ) 0شود.می

. پيروان او بر این باور بودند که حکم عقل نيز به طور کامل مبتنی بر حس داندهر معرفتی می
گرایان جدید مانند جان تجربه 1است و چيزي در عقل نيست مگر اینکه قبلاً در حس بوده است.

م.( نيز به شدت با نظریه تصورات و مفاهيم فطري مخالف بودند و معتقد  5780-5312لاک )
 3گيرد.از تجربه سرچشمه میبودند که همه شناخت بشر 
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شوند بر این باورند که برخی از در ميان فلاسفه اخلاق کسانی که شهودگرا ناميده می
مفاهيم اخلاقی شهودي و غير قابل تعریف هستند و سایر مفاهيم اخلاقی بر اساس آنها تعریف 

که کدام مفهوم، پایه البته در این 5شوند و ما راه دیگري براي شناخت مفاهيم اخلاقی نداریم.می
، سيجویک مفهوم «خوب»و شهودي است بين آنان اختلاف است و براي مثال مور مفهوم 

به هر حال،  2شمارند.را پایه و شهودي می« درست»و « خوب»و برخی دیگر دو مفهوم « باید»
 دانند وبرخی از فلاسفه اخلاق منشأ پيدایش مفاهيم اخلاقی را فطرت و سرشت آدمی می

شود کسانی گفته می 1هاي وجودي انسان است.تقدند که درک مفاهيم اخلاقی از ویژگیمع
اند. آنان دانسته( نيز برخی از مفاهيم اخلاقی را فطري می5303-5753مانند لایب نيتس )

معتقد بودند که از آنجا که انسان به صورت خدا آفریده شده، برخی از مفاهيم اخلاقی را در 
 0و با آنها به دنيا آمده است.درون خود دارد 

از سخنی  1شود که اغلب فلاسفه مسلمان، مفاهيم و تصورات فطري را قبول ندارند.گفته می
شناسيم محسوسات ما آید: نخستين اموري که ما میق.( همين بر می 020-178از ابن سينا )
کار کلی عقلی را شگيریم و سپس از آنها مفاهيم اي هستند که از محسوسات میو صور خيالی

آید که همه ق.( بر می 372-137الدین طوسی )اما گویا از سخنی از خواجه نصير 3کنيم.می
 تصورات و تصدیقات مبتنی بر حواس هستند: 

هرچند حس به انفراد افادت رأي کلی نکند... اما باید که معلوم باشد که مفتاح ابواب علوم »
از ابتداي فطرت ]خلقت[ ... اقتناص مبادي تصوارت کلی و جزوي حس است. چه نفس انسانی 
 7«و تصدیقات به توسط حواس تواند کرد.

 0صدرالدین شيرازي نيز در طی دو فصل مفاهيم و تصورات فطري را به نقد کشيده است.
رسد که بسياري از عالمان مسلمان، فطري بودن برخی قضایا و تصدیقات اما به نظر می

بسياري از عالمان فطري بودن وجود خدا را قبول دارند و برخی پا را از فطري را قبول دارند. 
مطهري  اللهاند. مرحوم آیتاین فراتر گذاشته دایره فطریات انسان را بسيار بيشتر دانسته

 گوید:می
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بدون شک تعليمات اسلامی بر اساس قبول یک سلسله فطریات است؛ یعنی همه آن »
 هايارزش»شوند و اسم آنها را نی و ماوراء حيوانی ناميده میچيزهایی که امروز مسائل انسا

اي در نهاد و سرشت انسان دارند و... اصالت گذاریم، از نظر معارف اسلامی ریشهمی« انسانی
 5«انسان و انسانيت واقعی انسان در گرو قبول فطریات است.

سيري شمارد. این عالم با تفطري میایشان با استناد به آیاتی از قرآن مجيد باور به وجود خدا را ف
 2آورد.خاص از معاد، این آموزه را نيز فطري به حساب می

اند اي براي ادعاي خود آوردهطرفداران و مخالفان شناخت فطري هر یک به نوبه خود ادله
که پرداختن به آنها در یک مقاله ممکن نيست. اما اشاره به برخی از ادله که از طرف برخی از 

تواند مفيد باشد. ابن سينا سخنی در رد مان مسلمان در رد شناخت فطري مطرح شده میعال
 گيرد:ها را دربر میشناخت فطري دارد که به ظاهر هم شناخت مفاهيم و هم تصدیق

چگونه ممکن است که ما علمی داشته باشيم اما تا زمان استکمال و بلوغ فکري از آن آگاه »
 ایم، پس آن چه زمانی بودهدانستيم و پس از تولد فراموش کردهدا مینباشيم؟... . اگر در ابت

ایم؟ چطور ممکن است که است که چنان علمی داشتيم و در چه وقتی آن را فراموش کرده
در نوزادي آن را بدانيم اما پس از استکمال به فراموشی بسپاریم ولی پس از مدتی دوباره آن 

 1«را به یاد آوریم.

به شناخت فطري، اعم از تصور یا تصدیق، هرگز این نيست که انسان هنگام تولد سخن قائلان 
گونه شناختی دارد. بلکه سخن آنان این است که اگر انسان در ظرف مناسب و با بالفعل هيچ

جوشد. به تعبير مرحوم مطهري در هسته کيفيت مناسب رشد کند این شناخت از درون او می
درختی خاص شدن وجود دارد و تنها اگر این هسته در محيط یک گياه یک استعداد براي 

یک مثال به روشن شدن بحث کمک  0شود.مناسب قرار گيرد به آن درخت خاص تبدیل می
کند. یک مشت خاک استعداد این را دارد که به یک کاسه تبدیل شود و یک مشت هسته می

وت ود. اما این دو استعداد با هم متفاخرما نيز استعداد این را دارد که به یک نخلستان تبدیل ش
یا مجسمه  تواند به بشقابشود و البته میاست. مشت خاک با فشار بيرونی به کاسه تبدیل می

یا چيز دیگري تبدیل شود. اما هسته خرما اگر در جاي مناسبی قرار گيرد خودش به نخل تبدیل 
شود انسان فطریاتی دارد، گفته می جوشد. این کهشود و در واقع، نخل شدن از درون او میمی

در واقع مانند استعدادي است که هسته خرما دارد. پس نه باید گفته شود که اگر انسان شناخت 
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فطري دارد چرا در کودکی ندارد، و نه باید گفته شود که اگر انسانی در غاري جداي از اجتماع 
 ها را ندارد.زندگی کند احتمالاً این شناخت

ورد. آمان معاصر دو دليل عقلی و یک دليل نقلی بر رد شناخت فطري انسان مییکی از عال
یابد. هایی را نمیدليل اول ایشان این است که هر کس به درون خود مراجعه کند چنين شناخت

وان تو دليل دوم ایشان این است که اگر شناختی لازمه سرشت یا فطرت عقل انسان باشد، نمی
ود اي دیگر آفریده ببات کرد، چرا که اگر خدا عقل و فطرت انسان را به گونهنمایی آن را اثواقع

پاسخ دليل دوم ایشان این است که این اشکال چه شناخت فطري  5فهميد.اي دیگر میبه گونه
ه کسانی تواند بگوید، و البترا بپذیریم و چه نپذیریم باید پاسخ داده شود. به هر حال، کسی می

ر درک اي دیگاي دیگر آفریده شده بود، امور را به گونهگر َهن و عقل ما به گونهاند، که اگفته
 گویم منکرد. و اما در پاسخ به دليل اول ایشان، که مراجعه به وجدان است، اینجانب میمی

قين کنم، و بلکه ییابم و گمان میدر درون خود به وضوح تمام یک مفهوم و یک تصدیق را می
، در مقابل باطل، را «حق»گونه هستند. من در درون خود مفهوم ها ایننساندارم که همه ا

د تسليم من بای»یابم و کسی نباید آن را براي من توضيح دهد. همچنين این تصدیق را که می
 یابم.در درون خود می« تسليم حق شدن بر من واجب است»یا « حقيقت باشم

که  يز براي اثبات مدعاي خود استناد کرده استاز سوره نحل ن 70البته عالم فوق به آیه 
مرحوم  2«.دانستيدا شما را از شکم مادرهایتان در حالی بيرون آورد که هيچ نمیفرماید: خدمی

گوید، این برداشت درستی نيست و این آیه به این معنا نيست مطهري در پاسخ این برداشت می
لی استعداد داند، وهنگام تولد بالفعل چيزي نمیکه انسان فطریاتی ندارد. درست است که انسان 

ایشان در  1شود.دارد و همين که در محيط مناسب رشد کند، این شناخت براي او بالفعل می
از سوره  572از سوره شمس و آیه  0مقابل، به آیات متعدد دیگري از قرآن مجيد )از جمله آیه 

 0کند.اعراف( براي اثبات شناخت فطري انسان استناد می
طور که به هر حال، مفروض این نوشتار این است که انسان شناخت فطري دارد. همان

اشاره شد، ادعاي صاحب این قلم این است که انسان یک تصور و یک تصدیق فطري زیربنایی 
را در  1«حق»دارد، که همه انسانيت انسان در گرو توجه به این دو شناخت است. انسان مفهوم 

ار در اما این نوشت«. باید تسليم حق باشد»یابد که ابد و انسان در درون خود مییدرون خود می

                                                           
 18: ر.ک. همان .2   03: 5100ر.ک. مصباح یزدي  .5

 

 073-077و  033-033ر.ک. همان، ص  .0   073ر.ک. مطهري، پيشين، ص  .1
 

تواند معادل کلمه دانند که می( را شهودي میRight« )درست»طور که گذشت برخی از فيلسوفان اخلاق مفهوم همان. 1
 حق باشد.



 
 104 Innate Natural Knowledge and Guidance of the Man in . . .  

      Abdorrahim Soleimani 

 

 A.Ashraf Jahani ابن ۀجایگاه معاد در فلسف    سینا 

      شناخت   011
 

(، تنها این 18پی آن است که بگوید برخلاف برداشت مشهور، از آیه معروف فطرت )روم/
فطري انسان است. حال با توجه به « ضرورت تسليم حقيقت بودن»شناخت دوم، یعنی 

 رویم.ثبات مدعا میتوضيحات فوق به سراغ آیه فطرت و ا

 معنای مفردات کلیدی آيه فطرت
 در این آیه سه کليد واژه وجود دارد که باید ابتدا معناي لغوي آنها روشن شود.

روشن است که کلمه وجه به معناي صورت است، اما در آیه، مقصود صورت  . وجهک:1

در قرآن مجيد به « جهو»اند که از آنجا که کلمه برخی از مفسران بر آن رفته 5باطنی است.
پس در این آیه مقصود این است که « هالک الا وجههکل شیء »معناي َات نيز به کار رفته 

این است « اقامه وجه»گوید مقصود از مفسري دیگر می 2با تمام وجود به این دین روي کن.
 1وي کن.ر اي که به هيچ چيز دیگر توجه نداشته باشی، به این دینکه با تمام وجود به گونه

پس مقصود این است که با توجه تام و دقيق این دین را مورد مطالعه قرار بده و به آن نظر 
 کن.

شود کلمه حنيف در اصل لغت به معناي آن است که انسان به هنگام راه گفته می . حنیف:2

اثير این با این حال، ابن 0رفتن، پا را متوجه وسط راه کند و بنابراین، مقصود از آن اعتدال است.
مجمع و  قاموس القرآنهاي صاحب کتاب 1گيرد.کلمه را به معناي ميل و گرایش به حقيقت می

 3دهند.با استناد به قول لغویون و با توجه به روایات اسلامی همين قول را ترجيح می البحرین
 ز باطل به سوياست به معناي ميل کردن ا« حنف»گویند حنيف از برخی از مفسران می

اند بسياري از عالمان و مفسران دیگر نيز همين معنا را برگزیده 7است.« جنف»حق و عکس آن 
پس مناسب است که این  0اند.و آن را به معناي ميل به حق یا روي گرداندن از باطل گرفته

معناي  واژه را همراه با بسياري از اهل لغت و نيز روایات اسلامی و بسياري از مفسران به
 پرستی، که لازمه آنان دوري از باطل است، بگيریم.گرایی و حقحق

به معناي خلقت و آفرینش و ابداع است و در قرآن مجيد مکرر به این معنا  فطرة: ة. فطر3

نکه دانستم تا ایرا نمی« فاطر السماوات»گوید من معناي آیه عباس میبه کار رفته است. ابن
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عنی ی« انا فطرتها»کردند و یکی از آنها گفت که درباره چاهی نزاع میدو عرب بدوي را دیدیم 
 5من آن را ایجاد کردم، پس معناي آیه را فهميدم.

ه کند که این کلماز قول برخی از مفسران و لغویان نقل می قاموس القرآنصاحب کتاب 
ته در ر رفته و البدر اصل به معناي شکافتن است و به این معنا در آیاتی از قرآن مجيد به کا

آیات متعددي به معناي خلقت و آفرینش آمده که چون معمولاً خلقت گياهان و حيوانات با 
شود به همين جهت از این واژه استفاده شده است. ایشان از قول صاحب کتاب شکافتن آغاز می

شاء و ایجاد به معناي اختراع و ایجاد بدون سابقه و ان« فطَرََ»کند که نقل می اقرب الموارد
عی رود که ابداع و اختراجایی به کار می« فطره»گوید که کلمه می النهایهصاحب کتاب  2است.

 1خوانند.نمی« فطره»در کار باشد که سابقه نداشته است و کار تقليدي را 
را در این آیه مانند عموم عالمان و مفسران به معناي خلق و ابداع « فطرة»پس باید واژه 

اي که انسان به آن خلق شده است و اموري که جزو این واژه را در این آیه به گونهبگيریم و 
 0سرشت انسان نهاده شده است، معنا کنيم.

 ترکیب و معنای آيه
 این آیه اجزائی دارد که نقش هر جزء در برداشت کلی از آیه مؤثر است.

 در ترکیب آيه« حنیفاً»( نقش 1
ا در اند، امگرفته« حال»آیه دارد؟ عموم مفسران این واژه را  چه نقشی در ترکيب« حنيفاً»واژه 

اینکه این واژه حال براي چيست اختلاف شده است. بسياري از مفسران این کلمه را حال براي 
برخی از مفسران  3اند.گرفته« الدین»اما برخی آن را حال براي کلمه  1اند.گرفته« اقم»فاعل 

همچنين  7اند.جایز دانسته« الدین»و کلمه « اقَمِ»براي فاعل فعل هر دو وجه را یعنی حال بودن 
آن  یا مفعول« اقم»اند، یعنی اینکه حال براي فاعل برخی از مفسران سه وجه را جایز دانسته

صاحب تفسير الميزان با اینکه حال بودن براي کلمه  0باشد.« الدین»یا کلمه « وجهک»یعنی 
 3.تر استگوید که حال بودن براي فاعل اقم با سياق مناسبمی داند امارا جایز می« الدین»
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دهد که سخن اکثر مفسران که آن را حال رسد که ظاهر آیه و سياق آن نشان میبه نظر می
تر باشد، بلکه ظاهر آیه همين است. پس معناي آیه تا اینجا اند مناسببراي فاعل اقم گرفته

از آنجا  و« ر حالی که حنيف هستی به این دین توجه کنپس با تمام وجود د»شود که: این می
با »ود که: شپرستی و ميل به حق گرفتيم، پس معنا این میرا به معناي حق« حنيف»که کلمه 

 «.پرستانه به این دین توجه کن و آن را مورد مطالعه قرار بدهتمام وجود و حق

 در ترکیب آيه...« فطرة الله »( نقش عبارت 2
چه ارتباطی با بقيه آیه و ماقبل آن دارد؟ قول « طرت الله التی فطر الناس عليهاف»عبارت 

ه در ک« فطرت»معروف بين مفسران این است که در اینجا یک فعل در تقدیر است و کلمه 
اً به براي یک فعل محذوف است. غالبابتداي عبارت است به این دليل منصوب است که مفعول  

، به معنی ملتزم باش، در تقدیر است. پس معناي عبارت این «اَلزمِ»فعل  اند که مثلاًبر آن رفته
 5«.به فطرت الاهی که مردم را به آن سرشته است ملتزم باشد»شود: می

مفعول مطلق براي « فطرةً»اند که کلمه با این حال، برخی از مفسران این را ترجيح داده
باشد یا اینکه حداقل این وجه را نيز  یک فعل محذوف باشد و علت منصوب بودن فطرت این

 2اند.احتمال داده
در  اند و با اینکه فعلاما برخی از مفسران این جمله را تفسيري براي دین حنيف گرفته

حنيف،  به دین»شود که: است. پس معنا این می« ا رید »یا « اعنی»اند اما آن فعل تقدیر گرفته
ر این مفس« به آن سرشته است، با تمام وجود روي کنها را یعنی همان دینی که خدا انسان

ملتزم »در تقدیر است. چون تقدیر گرفتن « الزم»گوید این سخن بهتر از آن است که بگویيم می
 برد و عبارت را به دو جمله مستقلرا از بين می...« فطرت الله »و « حنيفاً»اتصال بين « باش

ظ را تفسيري بگيریم، اتصال جمله حف...« طرت الله ف»کند، در حالی که اگر عبارت تبدیل می
 1شود و این بهتر است.می

 کند و همان قولصاحب تفسير الميزان این قول را نيز در ميان اقوال دیگر نقل وارد می
 0دهد.اول را ترجيح می
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 «حنيفاً»بدل از ...« فطرت الله »اما در اینجا قول چهارمی هم وجود دارد و آن اینکه عبارت 
 شود که: باشد. پس معناي عبارت این می

 ها را به آن سرشته است، بهپرستانه(، که آن حالتی است که خدا انسانبا حالت حنيف )حق»

  5«.این دین روي کن

 2نيز اشاره کرده، و آن را رد کرده است.صاحب تفسير الميزان به این قول 
رسد که این قول از جهاتی بهتر از همه اقوال دیگر است. اولاً، مطابق این اما به نظر می

نظر هيچ نيازي به تقدیر گرفتن یک فعل نيست، در حالی که مطابق همه نظرات دیگر باید 
ظ نيز اتصال هر دو قسمت آیه حففعلی در تقدیر گرفت. و ثانياً، با این سخن انسجام عبارت و 

شود یپرسيده م« حنيف بودن»شود. و ثالثاً، این قول با روایات متعددي که در آنها از معناي می
 منطبق است. 1است فطرةشود که این همان و در پاسخ گفته می

 در آيه« لاتبديل لخلق الله»( نقش عبارت 3
ختلافاتی بين مفسران به وجود آمده است. درباره معناي این عبارت و نقش آن در کل آیه ا

ان از اند. صاحب تفسير التبيبرخی این عبارت را خبري و برخی آن را نهی به صورت خبر گرفته
در این دینی که شما مأمور به »کند که مقصود این است که عده زیادي از مفسران نقل می

ی همين عبارت را خبري و به برخ 0«.روي کردن به آن شدید هيچ تغييري رخ نخواهد دارد.
و باز برخی آن را خبري و  1اند که کسی قادر نيست که این دین را تغيير دهد.معناي این گرفته
 3کند.اند که فطرت انسان در هيچ حالتی تغيير نمیبه این معنا گرفته

تواند یک جمله خبریه و معترضه باشد، اما برخی از مطابق این سخنان این عبارت می
اند، اما آن را تعليل براي عبارت قبل به حساب سران با اینکه این عبارت را خبري گرفتهمف

به این دین که فطرت الاهی است »اند. ایشان عبارت قبل را این گونه معنا کرده که آورده
«. کندچون این دین هرگز تغيير نمی»کند که ؛ حال این عبارت را این گونه معنا می«ملتزم باش

آن  را خبر« لخلق الله»را اسم آن و « تبدیل»را در این عبارت، لاي نفی جنس و « لا» ایشان
گيرد. پس مطابق را در تقدیر می« لانهّ = براي اینکه»پس ایشان در واقع عبارت  7گيرد.می

 سخن این مفسر این عبارت معترضه نيست و علت براي قبل است.
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ود گویند مقصاند. برخی میبه صورت خبر گرفتهاما برخی از مفسران، این عبارت را نهی 
اند و برخی آن را به این معنا گرفته 5«.شایسته نيست که این فطرت را تغيير دهيد»این است که 

 2«.نباید دین خدا را تغيير دهيد به اینکه به جاي توحيد، مشرک شوید»که 
 اشته شود. ظاهر عبارترسد که دليلی نباشد که از ظاهر عبارت فوق دست بردبه نظر می

ال را بدل براي حنيفاً گرفتيم. ح...« فطرت الله »فوق یک جمله خبریه معترضه است. ما عبارت 
پرستانه، که فطرت الاهی است که با تمام وجود حق»شود که معناي کل آیه تا اینجا این می

 «.نها را به آن سرشته، فطرتی که تغييرپذیر نيست، به این دین روي کانسان

 «ذلک الدين القیم»( نقش عبارت 4
يف توص« قيم بودن»در این عبارت، دینی که قبلاً دعوت به روي کردن به آن شده بود، به 

شده است. مقصود از قيم بودن این است که هيچ کجی و اعوجاجی در آن نيست و سرراست 
و ظاهر  0داننافيه دانستهاما این عبارت چه ارتباطی به قبل دارد؟ برخی این جمله را استي 1است.

 1سخن برخی دیگر نيز همين است.

 «ولکن اکثر الناس لايعلمون»( نقش عبارت 5
داي در ابت« واو»دانند که در این دین هيچ کجی و اعوجاجی نيست. ولی اکثر مردم این را نمی

او حاليه باشد اند، یکی اینکه وو برخی دو احتمال داده 3انداین عبارت را برخی استينافيه گرفته
دانند؟ چون در آن نظر یا تفکر اما چرا اکثر مردم این را نمی 7و دیگر اینکه استينافيه باشد.

« لا یعلمون»اند و را به معناي کفار مکه گرفته« اکثر الناس»و البته برخی از مفسران  0کنند.نمی
 3دانند.اند که یگانگی خدا را نمیرا به این تفسير کرده

 ی به ترکیب و معنای آيهنگاهی کل
به گمان صاحب این قلم، در این آیه نه نياز به تقدیر گرفتن است و نه حمل هيچ قسمت آن 
برخلاف ظاهر لفظ. این آیه اگر سرراست حمل بر ظاهرش شود معناي بسيار روشن و آشکاري 

فی یف و تکاليدارد، معنایی که بسيار مهم است، چرا که دربردارنده همه دینداري است. همه وظا
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اه رسد در این آیه کوتکه یک انسان با رعایت آنها به بالاترین درجه رستگاري و سعادت می
 نهفته است.

اي به معناي واژگان و قبل از بيان معناي آیه و نکاتی که در آن نهفته است باید اشاره
ن هيچ جزاء مختلف آترکيب مورد قبول خود از آیه بنمایيم. ما در ترکيب این آیه و بيان نقش ا

سخن جدیدي نداریم که هيچ مفسري نگفته باشد، اما گاهی سخن شاَ را بر سخن مشهور 
کنيم. ملاک و معيار ما در این گزینش، روانی و سرراستی معنا و نيز پرهيز از دست مقدم می

 برداشتن از ظاهر آیه است.
حرف استيناف و  5اندن گفتهطور که برخی از مفسراآغاز شده که همان« فاء»آیه با حرف 

طور که عموم مفسران خطاب به پيامبر )ص( است، اما همان« اقم»ابتداي کلام است. فعل 
ها مخاطب این امر هستند. وجه به معناي اند، پيامبر خصوصيت ندارد و همه انسانبرداشت کرده

عه و مطالصورت است که مناسب سياق صورت باطن و ضمير آدمی است. پس مقصود، توجه 
ل حالت فاع« حنيفاً»عهد، دین اسلام است. « ال»با توجه به « الدین»و دقت است. مقصود از 

طور کند و در واقع، بخشی از دستور است. از آنجا که معناي حنيف، همانفعل اقم را بيان می
ه: شود کپرستی و تمایل به حق است، پس معناي عبارت تا اینجا این میکه گذشت، حق

فطرت الله التی فطر الناس »عبارت «. پرستانه این دین را مورد توجه و مطالعه قرار بدهحق»
پرستانه، که همان فطرت الاهی است، به این دین روي است، یعنی حق« حنيفاً»بدل از « عليها

کن. عبارت بعد یک جمله معترضه است، یعنی انسان حنيف خلق شده و این خلقت و فطرت 
کند. پس از اینکه سخن درباره تکليف مطالعه دین و چگونگی آن بيان شد نمیگاه تغيير هيچ

کند. این یک جمله مستقل است اما در واقع، در یک جمله مستقل دین اسلام را وصف می
یابد که پرستانه اسلام را مطالعه کند در میپرستانه است؛ یعنی اگر کسی حقنتيجه مطالعه حق

ق پرستانه انسان منطبعوجاجی در آن نيست و کاملاً با سرشت حقآن حق است و هيچ کجی و ا
این دین  ها وظيفه دارند کهیابد و آن اینکه با اینکه انساناست. آیه با یک جمله حاليه پایان می

یابند، پرستانه مطالعه کنند، و با اینکه اگر این گونه آن را مطالعه کنند حقانيت آن را درمیرا حق
یابند؛ علت این امر این است که یا درباره آن ها این حقانيت را درنمیکثر انسانبا این حال ا

 کنند.پرستانه تأمل نمیکنند و یا اینکه حقتأمل و تدبر نمی
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م اي در تقدیر بگيریم و نه لازدر این ترکيبی که از آیه ارائه دادیم نه لازم است هيچ کلمه
کنيم. مطابق این ترکيب معناي روشن و سرراست اي را خلاف ظاهرش حمل است که جمله

 شود:آیه این گونه می
پرستی فطرتی است که پرستانه این دین اسلام را از نظر بگذران. که این حالت حقحق»

اند و این فطرت هرگز تغيير نخواهد کرد. در این دین هيچ کجی ها به آن سرشته شدهانسان
 «دانند.را نمی و اعوجاجی نيست، اما اکثر مردم این

 در این آیه مطابق این ترکيب و ترجمه، نکات بسيار مهمی نهفته است:
پرستی جزو سرشت و فطرت و خلقت اند. حقپرست، خلق شدهها حنيف، یعنی حق. همه انسان5

پرستی فطري صرف گرایش به حق نيست بلکه یک شناخت ها است. مقصود از این حقانسان
دانند که باید تسليم حق باشند. روایات متعددي نيز این ز درون خود میها افطري است. انسان
ها اي است که همه انساناین نکته 5اند.ها همه حنيف خلق شدهکند که انساننکته را بيان می
 دانند که باید تسليم حق شوند و از باطل دوري کنند.یابند؛ همه میدر درون خود می

حق بودن است و از نظر معنایی شبيه واژه اسلام است و حتی به حنيف بودن به معناي تسليم 
مسلماً توضيح حنيفاً باشد.  2خوانده شده« حنيفاً مسلماً»رسد که وقتی ابراهيم خليل )ع( نظر می

ف شده توصي« حنيف»شاهد آن این است که در آیات متعددي ابراهيم )ع( یا دین او تنها با قيد 
 1است.

مان مسلم بودن است، امري فطري است و به همين جهت، هيچ انسانی پس حنيف بودن، که ه
در تخلف از آن عذري ندارد. چرا که همه نسبت به آن آگاهی دارند. و نيز به همين جهت، تنها 

و هر کس دینی غير  0دینی که نزد خدا پذیرفته است اسلام، به معناي تسليم حق بودن، است
 1فته نيست.از آن را پی جویی کند از او پذیر

ترین تکليف انسان گردن نهادن به حق است و البته خدا و پيامبر کسی را پس نخستين و مهم
کنند که مؤمن و مسلم فطري باشد، یعنی بخواهد به نداي فطرت گوش فرا دهد و هدایت می

و کسی که به این نداي فطرت کافر گردد هيچ انذار و هدایتی در او تأثير  3تسليم حق باشد
 7ارد.ند
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ر ها یا محيط یا دیگر عوامل را علت کفتواند بهانه بياورد و دیگر انسان. اما آیا هيچ انسانی می2
که این  آیدپرستی خود بشمارد؟ از این آیه برمیخود و تسليم نشدن او نسبت به حق و باطل

تی که پرسپس نداي حق«. لاتبدیل لخلق الله»شود: نداي فطرت در هيچ انسانی خاموش نمی
شود هميشگی و همه جایی و خاموش ناشدنی است و هيچ انسانی از درون انسان شنيده می

پرستی خود را به گردن دیگران بيندازد، هرچند او ممکن است در اثر تلقين تواند اصل باطلنمی
 ا نسبتتواند انسان ردیگران یا محيط مصادیق حق و باطل را اشتباه بگيرد، اما هيچ عاملی نمی

 به اینکه باید از حق پيروي کند و از باطل دوري کند، گمراه سازد.
دارد و  اي. اگر وظيفه اول انسان این است که تسليم حق و حقيقت باشد، این وظيفه لازمه1

آن اینکه به اندازه وسع و توان خود تلاش کند که مصادیق حق و حقيقت را بشناسد و به آنها 
دهد. اگر فطرت انسان به مطالعه دین و نگاه کردن به آن را می گردن نهد. این آیه دستور به

 گوید که باید تلاش کنی که مصادیقپرست باشی همين ندا میگوید که باید حقانسان می
 پرستی نيفتی.حق را بشناسی تا ناآگاهانه در دام باطل

 د و حق را از باطلرسان. این مطالعه و نگاه و توجه در صورتی انسان را به نتيجه درست می0
باشد. اگر وظيفه دوم انسان پی جویی حق است باید هدف او « پرستانهحق»سازد که جدا می

این باشد که حق را بشناسد. اما اگر هدف او چيزي غير از یافتن حق باشد، به نتيجه مطلوب 
 که تميز بين حق و باطل است نخواهد رسيد.

شناسی این دین اسلام را مورد مطالعه انسان با هدف حق. اگر امور فوق در نظر گرفته شود و 1
یابد که این دین مطابق حق است و هيچ کجی و انحرافی از حق در آن نيست. قرار دهد درمی

در آیه یک جمله مستقل است، اما جمله مستقلی « َلک الدین القيم»درست است که عبارت 
حاظ نحوي و ترکيبی مستقل است، اما است که در وسط یک کلام قرار دارد. این جمله به ل

مستقل از اصل کلام نيست. در واقع، این عبارت نتيجه آیه است. اگر کسی بخواهد تسليم حق 
پرستانه این دین را از نظر بگذراند، به این باشد و بخواهد مصادیق حق را پی جویی کند و حق

هيچ گونه انحرافی از حق  نتيجه خواهد رسيد که این دین مصداق روشن حق و حقيقت است و
 به سوي باطل در آن وجود ندارد.

. پس مطابق این آیه دین اسلام با فطرت انسان منطبق و همخوان است، اما نه به این دليل 3
ت فطر»و وصف آن است؛ و نه به این دليل که عبارت « الدین»حال براي « حنيفاً»که واژه 

ه اگر این آید کاست، بلکه به این دليل که از آیه برمیاشاره به فطري بودن دین اسلام ...« الله 
شود. پرستانه مورد مطالعه قرار گيرد، حقانيت آن و مطابقت آن با فطرت آشکار میدین حق
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پرستانه انسان نتيجه کل آیه است و نه معناي لفظی بخشی مطابقت دین اسلام با فطرت حق
 از آن.

شود. ظاهراً برداشت خداشناسی به این آیه استناد می. غالباً براي اثبات خداشناسی فطري 7
شود از آنجا که مطابق این آیه دین اسلام فطري از این آیه به این صورت است که گفته می

 5کلی فطري است، پس اصول زیربنایی آن، از جمله خداشناسی و توحيد، نيز فطري است.به
پرستی قکند، حاً فطري بودن آن را بيان میاما مطابق ترکيبی که از آیه شد، آنچه آیه مستقيم

است و نه خداشناسی یا دین اسلام. البته در آیات دیگري به فطري بودن شناخت خدا اشاره 
اما این آیه به طور مستقيم به فطري بودن شناخت خدا اشاره ندارد. هرچند مصداق کامل  2شده،

ل دین با فطرت مطابقت خداشناسی و روشن حق وجود خداوند تعالی است و هرچند مطابقت اص
 را با فطرت دربردارد، اما سخن مستقيم آیه این نيست.

م کند. تکليف اقليت روشن است. آنها هها را بيان می. قسمت آخر آیه وضعيت اکثریت انسان0
نهند. اما یابند و به آن گردن میکنند و هم حقانيت آن را درمیپرستانه به این دین نگاه میحق
شمارد، چون یابند. اما این اکثریت را قرآن مقصر نمیها حقانيت این دین را درنمیثریت انساناک

مداً در آن یابند یا ععدم علم ضرورتاً مساوي تقصير نيست. آنانی که حقانيت این دین را درنمی
ها به انسکنند؛ اینان مقصر هستند. اما اکثریت انپرستانه نگاه نمیکنند یا اینکه حقتأمل نمی

يست که بتوانند اي نتوانند تأمل کنند یا توانایی و امکانات آنان به گونهدليل موانع مختلفی نمی
ها سانکند که اکثریت اندرست تأمل کنند. به هر حال آیه به صورت کلی تنها به این اشاره می

 یابند.حقانيت این دین را درنمی
اره کردیم که در ميان عالمان غربی و مسلمان در بخش اول این نوشتار به اختلافاتی اش

درباره شناخت فطري انسان وجود دارد. در آن بخش پس از نقل اقوال و بيان برخی از ادله 
مخالفان شناخت فطري بيان کردیم که یک شناخت تصوري و یک تصدیقی را در درون خود 

د که همه شواین برداشت می یابيم. سخن نهایی این نوشتار این بود که از آیه فطرت تنهامی
دانند که باید تسليم حقيقت باشند. این شناخت فطري اساس ها از درون خود این را میانسان

 دهد.زندگی انسانی و اخلاقی و ایمانی را تشکيل می

 گیرینتیجه
پرسش اصلی این نوشتار این بود که مطابق آیه معروف فطرت، انسان چه شناختی را در سرشت 

خود دارد. ابتدا به معناي شناخت فطري و اینکه مقصود از آن نوعی شناخت جبلی و  و فطرت
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شهودي است اشاره کردیم و سپس به اقوال مخالفان و موافقان شناخت فطري و برخی از ادله 
مخالفان اشاره کرده آنها را بررسی کردیم و به این نتيجه رسيدیم که انسان اجمالاً شناختی 

 انسان باید تسليم حقيقت»و گزاره « حق»د. به این اشاره کردیم که مفهوم فطري و َاتی دار
یابند. آیه فطرت فطري بودن همين گزاره ها این را میفطري انسان است و همه انسان« باشد
 رساند و نه غير آن را.را می

ي ددرباره معناي مفردات آیه فطرت و نيز نقش اجزاي آیه در ترکيب کلی آن اختلافات زیا
هاي متفاوتی از آیه شده است. از اي که برداشتبين مفسران و متکلمان پدید آمده به گونه

 التی فطر فطرت الله»گرفته تا نقش آن در ترکيب آیه و نيز درباره نقش عبارت « حنيفاً»معناي 
ت ااختلافاتی به وجود آمده است. این اختلاف« لاتبدیل لخلق الله»و نيز عبارت « الناس عليها

 باعث شده است که دو ترجمه کاملاً متفاوت از آیه به زبان فارسی ارائه شود.
در این نوشتار اقوال مختلف درباره معناي مفردات و نيز ترکيب آیه را نقل کردیم. اما در 

ها سخنی غير مشهور را نهایت به معنا و مفهومی از آیه رسيدیم که هرچند در برخی از قسمت
شود م کردیم، اما با این معنا و ترکيب هم معناي آیه سرراست و روشن میبر سخن مشهور مقد
اي در تقدیر گرفته شود و نه از ظاهر آیه دست برداشته شود. مطابق این و نه لازم است کلمه

 شود:برداشت این آیه این گونه معنا و تفسير می
اند، به ه آن سرشته شدهها بپرستانه، که فطرتی الاهی و تغييرناپذیر است که انسانحق»

این دین نظر کن، که در این صورت حقانيت و عدم انحراف آن به سوي باطل را درخواهی 
 «یابند.یافت؛ ولی اکثر مردم این حقانيت را درنمی

طور کند. انسان، هماندر واقع، این آیه اساس دینداري و کليد رستگاري انسان را بيان می
تنها دو وظيفه دارد که اگر بتواند در پيشگاه خداوند بگوید  5اند،کردهکه برخی از عالمان اشاره 

که آن دو وظيفه را انجام داده است اهل نجات و رستگاري است. یکی اینکه از آنجا که فطرت 
خواند، هر ميزان که حق و حقيقت براي من مرا به تسليم شدن در مقابل حق و حقيقت فرا می

هادم و تسليم آن شدم. دوم اینکه به اندازه وسع و توان خود تلاش من روشن شد، به آن گردن ن
کردم که مصادیق حق و حقيقت را بشناسم و این تلاش من واقعاً براي یافتن حقيقت بود. 
کسی که بتواند این دو ادعا را در پيشگاه خداوند مطرح کند به بالاترین درجه رستگاري نائل 

 آمده است.
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ید به اي و باپرست خلق شدهگوید تو حقفه انسان اشاره دارد. به او میاین آیه به این دو وظي
حق گردن بنهی و باید با همين فطرت و سرشت دین اسلام، و البته هر دین دیگر، را مورد 

اي که مطالعه قرار دهی، که اگر چنين کنی حقانيت آن را درخواهی یافت. در این آیه بر نکته
شاره قرار گرفته به وضوح تأکيد شده و آن اینکه ایمان دو مرحله در آیات دیگري نيز مورد ا

دارد، یکی فطري و آن تسليم حق بودن است و دیگري، گردن نهادن به مصادیق حق پس از 
کند و در پرستی است بيان میقسمت اول آیه ایمان فطري را که همان حق 5یافتن آنها است.

 ■ کند.است، اشاره می قسمت دوم آیه به مصداق حق که دین اسلام
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